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  چكيده
اياتي اسـت كـه بـه    رفع تعارض اخبار و روايات شيعه، رو مهم ترين عامل مؤثر در

اين مقاله مقايسه اي است ميان نظريه مرحوم صـاحب          . شهرت يافته است  » اخبار علاجيه «
قسمتي از برخي كتب روائي شيعه، بـه  . حدائق با مهم ترين نظريه ها در جمع اخبار علاجيه        

ه  «مجموعه رواياتي با عنوان      اختـصاص يافتـه اسـت كـه در ايـن روايـات،             » اخبار علاجيـ
امـا اسـتفاده از ايـن اخبـار در     . هاي برون رفت از تعارض ميان اخبار، ارائه شده است       راهكار

  .نخستين گام  با مانع بزرگي مواجه مي باشد و آن تعارض خود اخبار علاجيه است
در اين نوشتار ضمن بيان مهم ترين اقوال در اين باب و بررسي ويژگي هاي هـر                 

ئق، هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجيه و     يك و مقايسة آن با نظر مرحوم صاحب حدا        
نيز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذكر كرد ايم و به اين نتيجـه دسـت يازيـده                     
ايم كه ايشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملاً ناكارآمد دانسته و احتياط را در جمـع                  

  .اخبار، أرجح مي دانند
  ت، مرجحاخبار علاجيه، تعارض، شهر: كليد واژه
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  مقدمه
از جمله مسائلي كه در مكاتب مختلف فقهي و حقـوقي ، بـه آن پرداختـه مـي شـود                     

و . مسأله تعارض ادله يا  قوانين است كه ناشي از تنافي دو يا چند دليل يـا قـانون مـي باشـد        
شخصي را كه به دنبال استنباط فقهي و يا حقوقي از ادلة شرعي و يا قوانين مي باشد بر سـر                     

راهي ترديد قرار مي دهد از اين رو، راهكار هاي مختلفـي از سـوي ايـن مكاتـب فقهـي و           دو
  .حقوقي، براي خروج از اين چالش ارائه گرديده است

برخي از راهكارهاي خروج از  چالش، عرفي است كه عقلاء در محاورات عرفيـه، بـه                 
ب به جهت اشـتراكات     منظور تفاهمات خود به آن متوسل مي شوند و در ميان همة اين مكات             

و دستة ديگر اين راهكارها، پس از بـه بـن بـست رسـيدن     . عرفي عقلائي، مشترك مي باشد 
روشهاي عرفي مطرح مي گردد و هر مكتبي نظر منحصر به فردي در اين مرحله ارائه نموده                 

تعارض روايات بـا يكـديگر، معـضلي        . يكي از اين مكاتب، مكتب فقهي تشيع مي باشد        . است
است كه از زمان خود معصومين به چشم مي خورد و از ايـن رو اصـحاب آن بزرگـواران                  بوده  

معـصومين نيـز   . براي رفع ايـن تعارضـات از محـضر امامـان خـود چـاره جـويي نمـوده انـد                 
راهكارهايي در قالب رواياتي كه به اخبار علاجيه مشهور اسـت پـيش روي اصحابـشان قـرار                 

هكارهايي كه در اين باب ارائه شده اسـت خـود ايـن اخبـار               اما به جهت گوناگوني را    . داده اند 
دچار همان معضل گرديده است؛ لذا علما در صدد آن بر آمده اند تا ميان اخبار علاجيه جمـع                   

  .نمايند
  

  تعارض در روايات
در ميان مجموعه هاي روائي شيعه و سنيّ، از جملـه مـسائلي كـه بخـش مهمـي از                    

صاص داده است معضل تعارض اخبار بوده كه بهـره وران از            مباحث اصول فقه را  به خود اخت       
  . روايات را به چاره جويي براي حلّ آن واداشته است

تعـارض مـستقر و غيـر       : روايات از حيث تعارض، در يك تقسيم بندي ، بـه دو گونـه             
مستقر، تقسيم مي شوند؛ كه مسائل مربوط به تعارض غير مستقر ، در مباحـث الفـاظ اصـول                   

و در واقع، تعبير تعارض براي آن تعبيري مسامحي بوده و در            .  بررسي قرار مي گيرد    فقه مورد 
و پرداختن به تعارض غير مستقر در اصول فقه، تنها به جهـت             . حقيقت تعارضي در كار نيست    

بحوث فـي  ( وصول به مراد متكلم از عبارات متعدد مي باشد؛ و نه تمييز حجت از غير حجت
ن چه ذهن انسان را در مواجهه با روايات، حقيقتاً با چالش مواجـه مـي                آ). 3/62/علم الاصول 
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چرا كه در تعارض بدوي، يك روايت براي روايت ديگري كه         . كند همان تعارض حقيقي است    
لكن در تعارض حقيقي ، ميـان مفـاد دو          . در بدو امر متعارض مي نمود در حكم بيان آن است          

ي باشـد؛ و اسـتحالة اجتمـاع ضـدين و متناقـضين از              روايت، نسبت تضاد يا تناقض برقرار م ـ      
  . بديهيات است

البته نگاه به مسألة تعارض نزد شيعه، با نگاهي كه اهل سنت به تعارض روايات دارند                
. و اين تفاوت نگاه، ناشي از وجود عنصري با عنوان تقيه در انديشة شيعي است              . متفاوت است 

دو دليل يا بيشتر مي باشد بحـث تعـارض در شـيعه،             نظر به اين كه تعارض، به معناي تنافي         
پس از قبول صحت انتساب دو يا چند قضيه  به معـصوم مطـرح مـي گـردد و قـوام صـحت                

حال با فرض صحت سند و      . صحت سند و روشني دلالت    : انتساب يك قضيه، به دو امر است      
ي آن تعارض، بـه جـز   روشني دلالت، اگر تعارضي ميان روايت ها ديده شود هيچ توجيهي برا           

  .  تفاوت در ظرف شرايط و مقام صدور روايات، وجود نخواهد داشت
با توجه به عدم فرض تفاوت در شرايط و جهت صدور روايات از سـوي اهـل سـنت،                   

و آن دوران امـر ميـان يكـي از ايـن دو             . روايات متعارض آنان با چالشي بزرگ  مواجه اسـت         
ال رفتن صدق لا اقلّ يكي از راوياني كه آنان را صـادق             يعني زير سؤ  . احتمال عقلي مي باشد   

و يـا عـدم   . مي انگاشته اند؛ و بر اسناد روايات مشتمل بر آن اشخاص، مهر تأييد مي زده انـد        
عصمت شخصي كه روايت از او صادر گرديده است، كه ظاهراً مؤونه قبول احتمـال اول، اگـر        

باشد لكن بسيار كمتر از قبول احتمـال دوم         چه سنگين و به قيمت كنار گذاشتن قول جمهور          
و شايد قول به تصويب، از سوي گروهي از اهل سنت، ناشي از چاره انديـشي آنـان        . مي باشد 

  .به منظور رهايي از اين چالش بوده باشد
عنصر تقيه همان چيزي است كه روايات به ظاهر متعارض شيعه را به جهـت وجـود                 

چرا كه زماني مـي تـوان گفـت دو روايـت بـا              . يرون مي آورد    اختلاف مراتب، از اين دوران ب     
فرض صحت سند و دلالت روشن، با هم متعارضند كه از لحاظ شـرايط در يـك رتبـه بـوده                     
باشند، در حالي كه روايتي كه در مقام تقيه صادر گرديده است در رتبه اي غير از رتبة روايتي                   

ين اخـتلاف رتبـه، آن روايـات متعـارض را از            و ا . است كه در غير مقام تقيه صادر شده است        
  . تعارض خارج مي كند چرا كه در تعارض، وحدت رتبه شرط است

مطالب مذكور بايد گفـت كـه در روايـات معتبـر شـيعه، تعـارض حقيقـي،         با دقتّ در
مصداقي  ندارد، چرا كه تعارض به معناي تنافي دو دليل يا بيشتر اسـت و دليليـت دليـل بـه                      

ي باشد و قطعاً تا روايت از حيث سند، اعتبارش و از لحاظ دلالت ، وضوحش و از         حجيت آن م  
ت نخواهـد                   جهت صدور، تحققش در غير شرائط مقتضي براي تقيه ثابت نگـردد، حـائز حجيـ
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با اين وصف، علاج تعارض در ميان اهل سنت بـه معنـاي تـشخيص كـذب روات از                   . گرديد
ض به معناي تشخيص حكم االله واقعي اولي از غير آن           و در شيعه علاج تعار    . صدق آنان است  

با حفظ صدق روات است، و به عبارت ديگر در نظر اهـل سـنت تعـارض روايـات ، ناشـي از                       
اختلاف كلام نقل شده با كلام صادر شده است در حالي كه در نظر شـيعه تعـارض روايـات،                    

ت؛ لكن در دو شرائط متفاوت     تعبيري تسامحي بوده و هر دو كلام از يك منبع، صادر شده اس            
  . عادي و غير عادي

حال پس از ترسيم موقعيت شيعه در مواجهه با روايات معتبري كه موضـوعاً واحـد و                 
  .حكماً متبايننند به راهكارهايي كه براي خروج از اين ابهام و ترديد ارائه شده، مي پردازيم 

طرح نظر مرحوم صاحب    سير بحث در چند مرحله قابل پيگيري است كه مرحلة اول،            
حدائق و مرحلة دوم، ذكر ادله و مستندات مربوط به علاج تعارض بـوده و سـپس در مرحلـة                    
سوم به تأسيس اصل عملي مي پردازيم تا معلوم شود اصل عملي بـه عنـوان مرجعـي بـراي                    

در مرحله چهارم نيز به بيـان وجـوه         . خروج از تعارض ميان اخبار در صورت فقدان دليل است         
ح شده در حل تعارض اخبار و سپس در مرحله پنجم بـه ذكـر مناقـشه مرحـوم صـاحب                     مطر

  .حدائق نسبت به آراء مذكور پرداخته مي شود
  

  طرح نظر صاحب حدائق
مرحوم صاحب حدائق در عبارات متعددي از كتـاب حـدائق بـه بيـان نظـر خـود بـه                     

امكان تقديم يكي از دو در صورتي كه «: چگونگي جمع بندي اخبار علاجيه اشاره نموده است      
روايت به مرجحات منصوصه باشد، يكي از دو روايت ترجيح داده مي شود، و اگـر تـرجيح بـه      
آن ممكن نباشد از موارد متشابهي است كه طبق حديث تثليث امور به بين الرشد و بين الغـي    

ده و  و شبهه ، محل وجوب احتياط است و احتياط در اين است كـه از حكـم خـود داري نمـو                     
  ).1/70/الحدائق الناضره(» عمل به مقتضاي احتياط نماييم

در جمـع بـين   : ايشان پس از نقل وجوه محتمل در جمع اخبـار علاجيـه مـي نويـسد       
روايات مي توان وجه اول مذكور را ترجيح داد به جهت ايـن كـه در حـديث هيثمـي عبـارت                    

ع از خصوص افتاء اسـت و منافـاتي بـا           ظاهر در من  » فردوا علمه الينا و لا تقولوا فيه بĤرائكم       «
تخيير در فعل و تسليم در مقابل قول معصوم عليه السلام نـدارد و ظـاهر روايـت حـرث بـن                      

چرا كه ظاهرش اين است كه هرگاه همة ناقلان حـديث موثـّق             . مغيره نيز بر آن دلالت دارد     
در غير اين صـورت  بودند عمل به قول هر يك تا زمان ملاقات امام زمان جايز است؛ چرا كه     
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براي سعه معنايي باقي نمي ماند؛ و همچنين موثقة سماعه نيز همين است كـه امـام فرمـود                   
كه بعد از امر به ارجاء آمده، و نشان مـي دهـد كـه متعلـّق آن دو                   » فهو في سعه حتي يلقاه    «

الـّا ايـن   . مختلف است و سعه به اعتبار تخيير بين فعل و عدم آن، و ارجاء به اعتبار افتاء است            
  .كه در اين روايت احتمال ديگري هم مي رود

به نظر مي رسد با تأمل و دقت، مرجع وجه اول و دوم يكي است، چرا كه در صـورت          
اما در صـورت عـدم      . امكان دسترسي به امام عليه السلام، توقفّ در فتوي و عمل لازم است            

.   تخيير در فعل ممكن است     امكان ترجيح و عدم امكان دسترسي به معصوم عليه السلام فقط          
و به هر حال تعدد اين احتمالات حكم مذكور را در جرگة متشابهاتي قرار مي دهد كه وقـوف                   

در صورتي كه دو خبر با يكديگر تعـارض          ).1/105/همان(نزد آن بر جادة احتياط واجب است        
شود اگر چـه    داشته باشند به جهت استفاضة اخبار در عرض به قرآن ابتدا به قرآن عرضه مي                

و مراد عرض به محكمات و نصوص بعد از معرفت ناسـخ و             . در مقام اختلاف اخبار هم نباشد     
منسوخ است و اما در غير محكمات و نصوص نياز به ورود تفسير از اهل بيت عليهم الـسلام                   

سپس ترجيح به عرض بر مـذهب عامـه و اخـذ بـه           . است و الّا توقف از ترجيح به اين قاعده          
و در  .  به جهت استفاضة اخبار اخذ به خلاف آنان اگر چـه در مقـام تعـارض نباشـد                  خلافشان

صورت عدم امكان عرض به مذهب عامه اخذ به مجمع عليه البته رسيدن بـه چنـين مجمـع                   
عليهي در اين زمان مشكل است، در هر حال در اين سه قاعده با وجود اخبار، جـاي اخـتلاف           

 به اين سه قاعده، أرجح، وقوف در ساحل احتياط است،           نيست و در صورت عدم امكان ترجيح      
هر چند آن چه كه ثقه الاسلام كليني از تخيير اختيار كرده، خالي از قوت نيست الّا ايـن كـه                     
اخبار احتياط، عموماً و خصوصاً تعدادشان بيشتر و سندشان روشن تر و دلالتـشان واضـح تـر                  

 با وجود صحت اخبار ما ثمـره اي نـدارد و شـايد    اما ترجيح به أوثقيت و أعدليت، ظاهراً       .است
آن چه در مقبولة عمر بـن حنظلـه از تـرجيح بـه آن آمـده، بـر حكـم و فتـوي حمـل شـود                            

  ).1/111/همان(
لازم به ذكر است كه روايات مذكور در باب اخبار علاجيه، به غير از روايت منقـول از                  

جهت اعتماد اصحاب به كتبي كه آن را        كتاب عوالي اللئالي كه مورد اعتماد اصحاب نبوده به          
  ).1/564/همان(نقل نموده اند از حيث سند به نظر صاحب حدائق، صحيح و معتبر مي باشد 

  
  ادلهّ و مستندات موجود در اخبار علاجيه

در اين مرحله به نقل مهم ترين رواياتي كه در اخبار علاجيه بـيش از روايـات ديگـر                   
  .دهيم اخته و ويژگي هر يك از روايات را مورد بررسي قرار ميمورد توجه قرار گرفته است پرد
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ثقه الاسـلام كلينـي، شـيخ المحـدثين صـدوق و شـيخ              : روايت اول كه مشايخ ثلاثه    
الطائفه طوسي رحمهم االله به اسانيد خود نقل نموده اند و به مقبولة عمر بن حنظلـه معـروف                   

 )ع(صـادق  امـام  از: گويـد  حنظلـه  بـن  عمـر «: است،  در كتاب شريف كافي چنين آمده است  
بـه   وقت قاضيان و سلطان نزد و دارند نزاع ميراثى يا به دين  راجع خودمان از نفر دو: پرسيدم
 نـزد  باطـل  يـا  حق موضوعى در كه كسى: فرمود است؟ جايز عمل اينآيا   مي روند،  محاكمه

 طغيـانگر  آن چـه   و باشـد  رفتـه  به محاكمـه   طغيانگر نزد كه چنان است  رود به محاكمه  آنها
 را آن زيرا مي گيرد،  را حرامى مال كه است چنان باشد او مسلّم حقّ چه اگر كند حكم برايش

 تعالى خداى باشند؛ كافر به او  است فرموده امر خدا كه  حالي در است گرفته طغيانگر به حكم 
 كـافر  به او  بودند مأمور كه صورتى در برند محاكمه به طغيانگر  مي خواهند ) 60/نساء (فرمايد
 را مـا  حـديث  كه شما خود از به شخصى  كنند نظر: فرمود كنند؟ چه پس: كردم عرض. شوند
 شـوند  راضـى  او به حكميت  بفهمد، را ما احكام و افكند نظر ما حرام و حلال در و كند روايت
 فتنپـذير  او از آنها از يكى و داد حكم ما دستور طبق اگر دادم؛ قرار شما حاكم را او من همانا
 و كـرده  رد را خـدا  كند رد را ما آنكه و است كرده رد را ما و شمرده سبك را خدا حكم همانا
) شيعيان از (را اصحابمان از يكى دو آن از كدام هر اگر: گفتم. است به خدا  شرك مرز در اين

 منـشأ  و كنند اختلاف حكم در دو آن و شود راضى خويش حق در او به نظارت  كرده، انتخاب
 و تـر  فقيـه  و عادل تر  كه آن است  درست حكم: فرمود باشد، شما حديث اختلاف تلافشان،اخ

 هر اگر: گفتم. نشود اعتنا ديگر آن به حكم  و كند صادر آنها پرهيزگارتر و حديث در راستگوتر
 كننـد؟  چه باشد، نداشته ترجيح ديگرى بر يك هيچ و باشند اصحاب نزد پسنديده و عادل دو

 بـه آن   باشـد  اصـحاب  نـزد  اتفـاق  مـورد  حديث حكمش، مدرك كه به آن  ودش توجه: فرمود
آن  زيرا شود، رها اصحاب است  نزد معروف غير و تنها كه ديگرى حديث و شود عمل حديث

 هـدايت  و درسـتى  كـه  امرى -1: قسمند سه بر امور همانا و ندارد ترديد است اتفاق مورد چه
 پرهيـز  آن از بايـد  و اسـت  روشن گمراهيش كه امرى -2. شود پيروى بايد و است روشن آن

 ارجـاع  رسـولش  و به خـدا   او حقيقت دريافت بايد و است مشتبه و مشكل كه امرى -3. شود
 آنهـا  ميـان  در و روشـن  حرامي اسـت   و روشن است حلالى: است فرموده) ص (پيغمبر شود،

 نجـات  محرمـات  از كنـد  رها را مشتبه امور كه كسى ،)نامعلوم و پوشيده (مشتبه اموري است 
 گفـتم . شـود  هلاك ندانسته و گردد هم محرمات مرتكب كند اخذ را مشتبهات كه هر و يابد
 شود، توجه بايد: فرمود باشند؟ كرده روايت شما از معتمدين و باشند مشهور حديث دو هر اگر
 و سنت و قرآن مخالف آن كه  و شود، اخذ باشد عامه مخالف و سنت و قرآن مطابق كدام هر
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 قرآن از را حكم فقيه دو هر اگر بفرمائيد به من فدايت شوم،: گفتم. شود رها باشد عامه موافق
 عامـه  مخـالف  را ديگـرى  و عامـه  موافـق  را خبر دو از يكى  ولى باشند، آورده بدست سنت و

 شوم، فدايت گفتم. است حق است عامه مخالف آن كه : فرمود عمل شود؟  به كداميك  بيابيم،
 و حاكمـان  كـه  بـه خبـرى    شـود  نظـر : فرمـود  باشد؟ عامه از دسته دو موافق برخ دو هر اگر

بـه   عامـه  حاكمان اگر: گفتم. شود اخذ ديگر آن و شود ترك دارند توجه بيشتر ايشان قاضيان
 زيرا كنى، ملاقات را امامت تا كن صبر شد چنين چون: فرمود دهند؟ نظر توافق با خبر دو هر

  ).1/67/الكافي(» است بهتر در مهلكه افتادن از شبهات در توقفّ
روايت دوم كه شيخ صدوق و شيخ طوسي رحمهما االله با اسانيدشان نقل نمـوده انـد،                 

  كه :پرسيد )ع(صادق امام از حصين بن داود«: در كتاب تهذيب الاحكام چنين نقل شده است       
 هـر  كـه  حكمين اام،  باشند راضى آنها حكم به و دهند قرار حاكم را تن دو دعوى طرفين اگر
: فرمـود  امـام ؟  كـرد  عمل كدام يك  بقول بايد كنند اختلاف حكم تعيين در عادلند نفر آنها  دو
 و آشـناتر  مـا  احاديـث  بـا  و است كاملتر و كافى دلائلش و استادتر فقه در كدام يك  ديد بايد

 هآورد ديگر بحـساب   آن حكم و ساخته جارى را او حكم،  است ديگران از بيش خدا از ترسش
  )6/301/تهذيب الاحكام(» نشود

از سـماعه بـن     «: روايت سوم كه مرحوم طبرسي در كتاب احتجاج نقل نمـوده اسـت            
پرسيدم اگر دو حديث به ما برسد كه يكي امـر و       ) ع(از امام صادق  : مهران نقل است كه گفت    

و از  به هيچ كدام عمل مكن تا امام خود را ملاقات كـرده             : ديگري نهي بود چه كنيم؟ فرمود     
در ايـن صـورت بـه آن        : ناچاريم كه به يكي از آن دو عمل كنيم فرمود         : گفتم. آن دو بپرسي  

  )2/357/الاحتجاج(» حديث كه مخالف عامه است عمل كن
از حسن بن جهم نقل شده كه گفت        «: روايت چهارم در كتاب احتجاج نقل شده است       

آن :  فرمود.  رسد مختلف است   احاديثي كه از شما به ما مي      : عرض كردم   ) ع(به حضرت رضا  
چه از ما به شما مي رسد بر كتاب خدا و احاديث ما تطبيق و مقايسه كنيد اگر مانند آن دو بود 

دو فرد موثق با دو حديث مختلف نزد ما مي آينـد            : گفتم. از جانب ما است و گرنه از ما نيست        
در اين صورت مختاريـد     : و ما نمي دانيم كداميك از آن دو حديث حق و درست است؟ فرمود             

  )2/357/همان(» به هر كدام خواستيد عمل كنيد
زراره   .روايت پنجم كه ابن ابي جمهور احسائي در كتاب عوالي اللئالي نقل نموده است

فدايت شوم، دو خبر يا دو حديث و سـخن كـه   : سؤال كرده، و گفتم) ع(از حضرت باقر  : گفت  
مي آيد، به كدام يك از آن دو عمل كنيم؟ امـام عليـه              با يكديگر مخالف و ناسازگارند از شما        

اي زراره، آن خبري را كه ميان اصحاب و يارانت مشهور و آشكار است بگير و                : السلام فرمود 
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اي سيد و سرور من، هر دو خبر مشهور و آشكار : گفتم . آن را كه نادر و كمياب است رها كن  
 گفتار كسي را كه نزد تو عادل تر است و بيشتر            :امام فرمود . و از شما روايت و نقل شده است       

: هر دو پسنديده و مورد اطمينان هستند فرمـود        : گفتم. به او اطمينان و آرامش دل داري بگير       
ببين خبري را از آن دو خبر كه موافق و سازگار با مذهب و روش عامه است آن را ترك كرده    

بسا مي شود كه هـر      : گفتم. ان است فراگير  و رها كن و خبري را كه مخالف و ناسازگار با ايش           
در اين هنگـام آن چـه را        : دو خبر موافق يا مخالف آنان است پس چگونه رفتار نمايم؟ فرمود           

كه در آن احتياط و دور انديشي دين و آئين تو است بگير و آن چه را كه مخالف احتياط است                     
) ع(چگونـه رفتـار كـنم؟ امـام       هر دو خبر موافق يا مخالف احتياط است پـس           : رها كن، گفتم  

و در . در اين هنگام يكي از آن دو خبر را اختيار نموده و برگزين و ديگري را رها كـن   : فرمود
در اين هنگام به تأخير انداز تـا ايـن كـه امـام و               : فرمود) ع(روايت ديگر است كه آن حضرت     

  )17/303/مستدرك الوسائل(پيشواي خود را ديدار نمايي و آن را از او بپرسي 
: پرسـيدم   ) ع(سماعه گويد از امام صـادق     «: روايت ششم كه در كافي نقل شده است       

مردي است كه دو نفر از هم مذهبانش نسبت به مطلبي دو روايت مختلف بـرايش نقـل مـي       
به تأخير انـداز تـا آن   : كنند يكي امرش مي كند و ديگري نهيش مي نمايد او چه كند؟ فرمود      

و در روايـت    .  دهد ملاقات كند و تا زمان ملاقاتش خود مختار است          كه را به واقع خبرش مي     
ديگر آمده است كه به هر كدام از آن دو روايت كه به جهـت تـسليم، عمـل كنـي تـو را روا                         

  )1/66/الكافي(  »است
. نقل نموده اسـت   ) ع(روايت هفتم كه صدوق عليه الرحمه در كتاب عيون اخبار الرضا          

سؤال كرد، در حالي كه جمعي از يارانش نزد         ) ع(ز حضرت رضا  احمد بن حسن ميثمي روزي ا     
در يك چيـز وارد شـده، نـزاع       ) ص(او گرد آمده بودند و در دو حيث مختلفي كه از رسول خدا            

خداوند حرامي را حرام و حلالـي را حـلال، و فرائـضي را              : نموده بودند؛ پس حضرت فرمودند    
حرام نموده، يا در تحريم آن چه خدا حلال         واجب نمود؛ پس هر چه در تحليل آن چه خداوند           

نموده، يا كنار زدن فريضه اي در كتاب خدا كه رسمش برپاست بدون ناسخي كه آن را نسخ                  
چيزي ) ص(نمايد، آمده باشد آن چيزي است كه نمي توان آن را اخذ نمود چرا كه رسول خدا                

د حلال نمي كرد و فـرائض       را كه خدا حلال كرده بود حرام و چيزي را كه خدا حرام كرده بو              
خداوند و احكامش را تغيير نمي داد و در تمام آن ها تسليم و تبعيـت كننـده بـود و از جانـب                        
خداوند بيان مي نمود و آن قول خداست كه تبعيت نمي كنم مگر آن چه به مـن وحـي مـي                      

 ـ     ) ص(شود؛ پس آن حضرت    ود از تبعيت كننده خدا و بيان كننده آن چه خدا به او امر كـرده، ب
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رساندن رسالت از جانب خدا، گفتم از شما در مورد چيزي حديث از سول خدا صلي االله عليه و      
. آله و سلم وارد مي شود كه در كتاب نيست و در سنت است سپس خلاف آن وارد مي شـود                    

پس فرمود رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم نيز از چيزهايي نهي حرام فرمـود و نهـيش                     
خدا بود و به چيزهايي امر نمود و آن چيزها لازم و واجب گرديـد ماننـد فـرائض                   موافق نهي   

اللهي، پس موافق بود در آن امرش با امر خدا، پس هر چه از نهي حرام رسول خدا آمد خلاف 
آن را نمي توان به كار برد همچنين در چيزي كه به آن امر كرده است، زيرا ما چيزي را كـه                      

به خلاف امر رسول خدا امر نمي كنيم مگر به جهت    . ست اجازه نمي دهيم   پيامبر اجازه نداده ا   
خوف از امري ضروري، اما اين كه آن چه را رسول خدا حرام نموده حلال بشمريم يا آن چـه                    

و ) ص(حلال شمرده، حرام نمائيم چنين چيزي ابداً نخواهد بود، چرا كه ما تـابع رسـول خـدا                 
دا، تابع امر پروردگارش و تسليم او بود و خداوند عـزّ و             تسليم او هستيم همچنان كه رسول خ      

آن چه رسول براي شما آورد اخذ كنيد و آن چـه از آن شـما را نهـي نمـود                     «: جلّ مي فرمايد  
و خداوند از چيزهايي نهي نمود نه نهي حرام بلكه نهي اعافـه و كراهـت و بـه              » كنار بگذاريد 

بلكه امر فضل و رجحان در دين است، سپس    چيزهايي امر نمود كه امر فرض و واجب نيست          
در آن ترخيص قرار داده براي كسي كه مشكلي دارد و يا ندارد، پس هـر چـه از رسـول خـدا                

هرگاه از ما خبري در     . نهي اعافه باشد يا امر فضل باشد مي توان در آن رخصت را به كار برد               
انكار نمي شود و هر دو خبـر        نهي به شما رسيد در آن كه مورد اتفاق روايت كنندگان است و              

صحيح باشد و مورد اتفاق ناقلان باشد واجب است كه يكي از آن دو يا هر دو باهم اخذ شود                    
يا به هر كدام كه خواستي و دوست داشتي از باب تسليم در مقابل رسول خدا صلي االله عليـه                    

عناد و انكار و تـرك      و آله و رجوع به او و به ما براي تو جايز است و ترك كنندة آن از جهت                    
پس هر . تسليم در مقابل رسول خدا صلي االله عليه و اله و سلم مشرك به خداوند عظيم است 

گاه به شما دو خبر مختلف رسيد آن را بر كتاب خدا عرضه نمائيد؛ پس هر چه در كتاب خـدا                     
ر كتـاب  از حلال و حرام موجود باشد از آن چه كه موافق كتاب است تبعيت نمائيد و آن چه د              

نباشد بر سنت هاي رسول خدا عرضه نمائيد؛ پس هر چه در سنت، نهـي حـرام باشـد و امـر                      
الزام، تبعيت نمائيد از آن، چه موافق نهي رسول خدا و امر اوسـت و آن چـه در سـنت، نهـي                       
اعافه يا كراهت است و خبر اخير خلاف آن است اين رخصتي است در آن چه رسـول خـدا از                    

و كراهت نهي كرده و آن را حرام ننموده است آن چيزي است كه اخذ به                آن به جهت عافيت     
هر دو جايز است و به هر كدام از آن دو كه خواستي از باب تسليم و تبعيت و رجوع به رسول                      

مي تواني اختيار نمايي و آن چه را كه در هيچ يك از اين وجوه نيافتي علمش را به                   ) ص(خدا
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م و به رأيتان چيزي نگوئيد و بر شما باد بر خودداري و توقف در               ما واگذاريد كه ما أولي هستي     
  ).2/20)/ع(عيون اخبار الرضا(حالي كه به دنبال بياني از ما هستيد 

روايت هشتم كه راوندي رحمه االله در رساله اي به اسنادش از صدوق رحمه االله  نقل                 
ا وارد شـد آن دو را بـر         هر گاه دو حديث مختلـف بـر شـم         : فرمود) ع(امام صادق . نموده است 

كتاب خدا عرضه نمائيد؛ پس هر كدام موافق كتاب خدا بود آن را اخذ نمائيد و آن چـه را كـه    
مخالف كتاب خدا بود رد نمائيد و اگر هيچ كدام در كتاب خـدا نبـود بـر اخبـار عامـه عرضـه                        

وسائل (د بگيريد   نمائيد؛ پس هركدام كه با اخبار آنان موافق بود رها كنيد و آن چه مخالف بو               
  )27/118/الشيعه

هرگـاه بـر شـما دو    : فرمـود ) ع(امام صادق . روايت نهم نيز در همان رساله آمده است       
  )27/118/همان(حديث مختلف وارد شد آن را كه مخالف عامه است اخذ نمائيد 
عبداالله بـن محمـد بـه امـام         : روايت دهم كه شيخ طوسي رحمه االله نقل نموده است         

اصحاب ما در رواياتشان از امام صادق عليه السلام اختلاف نموده اند درباره             :  نوشت )ع(هادي
دو ركعت فجر در سفر؛ پس بعضي روايت كرده اند كه آن را در محمل بخوان و بعضي روايت 
كرده اند كه نخوان آن را مگر بر روي زمين؛ پس توقيع فرمود براي تو جايز است به هر كدام 

  )3/228/الاحكامتهذيب (عمل كني 
روايت يازدهم در كتاب احتجاج به عنوان مكاتبه محمد بن عبد االله حميري بـا امـام                 

يكي اين كه از هـر حـالتي   : در جواب از آن دو حديث است. زمان عليه السلام نقل شده است 
به حالت ديگر كه منتقل شد بايد تكبير بگويد و حديث ديگر روايت شده كه هر گاه سرش را                   

ده دوم برداشت و تكبير گفت سپس نشست و برخاست در قيام بعد از قعود بر او تكبير                  از سج 
لازم نيست و همچنين تشهد اول اين گونه است و به هر كـدام از بـاب تـسليم اخـذ نمـائي                       

  )2/483/الاحتجاج(درست است 
حـارث بـن مغيـره از حـضرت         . روايت دوازدهم روايت ديگري است از كتاب احتجاج       

هر گاه از اصـحابت حـديثي شـنيدي و همـه ثقـه              : قل مي كند كه حضرت فرمود     ن) ع(صادق
هستند پس اختيار داري به آن عمل نمائي تا زماني كه امام زمان عليه السلام را ببينـي و بـه               

  )2/357/همان(او رجوع نمائي 
بعض اصحاب ما . روايت سيزدهم كه كليني رحمه االله در كتاب كافي نقل نموده است

اگر كلامي در امسال به تو بگويم سپس در      : نقل كرده اند كه حضرت فرمود     ) ع( صادق از امام 
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. گفتم به آخرين اخـذ مـي كـنم          : سال آينده خلاف آن را بگويم به كدام اخذ مي كني؟ گفت           
  )1/67/الكافي(خدا تو را رحمت نمايد : حضرت به من فرمود

معلـي  . في نقل نموده استروايت چهاردهم روايي است كه مرحوم كليني در كتاب كا       
هر گاه حديثي از اولين شما و حديثي از آخـرين           : گفتم) ع(به حضرت صادق  : بن خنيس گفت  

به آن عمل كنيد تا از امام زنده به شما برسد، پس اگر             : شما برسد به كدام عمل كنيم؟ فرمود      
:  فرمـود  )ع(از امام زنده به شما چيزي رسيد قول او را اخذ كنيد؛ سپس گفت حـضرت صـادق                 

قسم به خدا شما را داخل نمي كنيم مگر در آن چه كه جايز اسـت و در حـديث ديگـر آمـده،        
  )1/67/همان(جديد را اخذ كنيد 

  
  تحليل و نقد مستندات 

روايت مقبوله عمر بن حنظله گرچه از جهت سند، مشتمل بر عمر بن حنظله است كه         
 نقله مشايخ سـه گانـه و همچنـين    احوال او در بين علماي رجال مجهول است لكن به جهت 

پژوهـشي در   (تلقي به قبول اين روايت از سوي اصحاب از حيث سند معتبر شمرده مي شـود                 
اول اين كه فقيه در     : ؛ اما از جهت دلالت از اين ويژگي ها بر خوردار است           )106/تعارض اخبار 

 اختلاف دو فقيه در     دوم اين كه در صورت    . ابتداء مطلقاً در مخاصمات حكَم دانسته شده است       
سوم اين كه ترجيح به مرجحات، مشروط به تنافي      . حكم، يكي از آنان از حكميت ساقط است       

چهارم اين كه رفع مخاصمه ميان حكمَـين، متوقـف بـر تـرجيح              . حكم صادر از حكمَين است    
پنجم اين كه اولين مرجح مقبوله، صفات فقيـه اسـت و آن أعـدليت و                . احدهماي معين است  

ششم اين كه مـرجح دوم كـه در واقـع اولـين             . أفقهيت و أصدقيت در حديث و أورعيت است       
هفتم اين كه در صـورت      . مرجح ميان روايتين است شهرت مي باشد و سپس ديگر مرجحات          
هشتم اين كه ظاهر امر به      . وجود جميع مرجحات مذكوره در خبرين، امر به توقف شده است            

و نهـم ايـن كـه روايـت،         . عمل است كه اعم از افتاء مي باشد       توقف در اين روايت، توقف در       
  .ظهور در عموميت جواب نسبت به مكلفين دارد

 / 10 / ملاذ الأخيار (از حيث سند، حسن يا موثق است        : و اما ويژگي هاي روايت دوم     
؛ اما از حيث دلالت، اين روايت ويژگيهاي دوم، سـوم، چهـارم و پـنجم  و نهـم مقبولـه                    )209

  .حنظله را داراست عمربن 
اين روايت را طبرسي در احتجـاج       : و اما ويژگي هاي روايت سوم از سماعه بن مهران         

اما از حيث دلالت، اول اين كه روايتـين مطلقـاً از            . نقل نموده و از حيث سند مرسله مي باشد        
دوم ايـن كـه در ايـن روايـت در صـورت             . حيث صحت و عدم صحت موضوع قرار گرفته اند        
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سوم اين كه . برين در غير از موارد اضطراري، نهي از عمل به معناي اعم شده است             تعارض خ 
چهارم اين كه  در موارد اضطرار، مرجح، مخالفت عامه          . وجود دارد ) ع(امكان دسترسي به امام   

  .پنجم اين كه روايت، ظهور در اختصاص جواب به سائل دارد. قرار داده شده است
از حيث سند، ايـن روايـت نيـز در          : رم از حسن بن جهم    و اما ويژگي هاي روايت چها     

. احتجاج نقل شده و مرسله مي باشد و از حيث دلالت، اول اين كه اين روايت دو قسمت دارد                  
دوم اين  . موضوع قسمت اول روايت، مطلق روايات است چه منقول ثقه و چه منقول غير ثقه              

سـوم ايـن كـه      .  ذكـر شـده اسـت      كه در قسمت اول روايت، ترجيح به موافقت قرآن و سنت          
چهارم اين كه در قسمت دوم روايـت        . موضوع قسمت دوم روايت، روايات منقول از ثقه است        

پنجم اين كه روايت، ظهـور در       . يعني اختلاف روايتين منقول از ثقتين، تخيير ذكر شده است         
  .اختصاص جواب به شخص سائل دارد

اما از حيث سند اين روايت تنها       :  است  اما ويژگي هاي روايت پنجم كه مرفوعه زراره       
در كتاب عوالي اللئالي نقل شده، كه علاوه بر مرسل بودن ايـن كتـاب حـاوي احاديـث غيـر                     
معتبر زيادي است و اما از حيث دلالت، اول اين كه موضوع اين روايت مطلق خبر از معـصوم                   

يت شهرت ذكـر شـده، و       دوم اين كه مرجح اول در اين روا       . است اعم از منقول ثقه و غير آن       
سپس اخذ به مخالف عامه و سـپس اخـذ   . مرجح دوم، أعدليت و أوثقيت راوي ذكر شده است       

سوم اين كه روايت ،ظهور در اختصاص جواب به شـخص سـائل   . به احوط و در نهايت تخيير     
  .دارد

مـرآه  (اما از حيث سند اين خبر حسن يا موثق اسـت            : و اما ويژگي هاي روايت ششم     
دوم اين كه . ؛ اما از حيث دلالت، اول اين كه هر دو راوي مورد اعتماد هستند   )1/218/العقول

امر به توقف و تخيير شده است كه ظاهراً مراد از توقف، توقف در افتاء و مراد از تخيير، تخيير     
  .سوم اين كه روايت، ظهور در عموميت جواب نسبت به جميع مكلفين دارد. در عمل است

اين روايت از حيث سند به جهـت وجـود محمـد بـن              : هاي روايت هفتم  و اما ويژگي    
؛ امـا از حيـث دلالـت، اول    )17/278/معجم رجال الحديث(عبداالله المسمعي ضعيف مي باشد     

دوم اين كـه اولـين      . اين كه موضوع اين روايت مطلق خبرين است اعم از خبر ثقه و غير ثقه              
 االله عليه و آله وسلم و در نهايـت توقـف            مرجح موافقت با قرآن سپس سنت رسول خدا صلي        

سوم اين كه روايت، ظهور در عموميت جواب نسبت به جميع           . در افتاء تا روشن شدن حقيقت     
  .مكلفين دارد
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اين روايت از حيث سند مشتمل بر برخـي افـراد مجهـول             : ويژگي هاي روايت هشتم   
است اعـم از خبـر ثقـه و         است؛ اما از جهت دلالت، اول اين كه موضوع روايت مطلق خبرين             

دوم اين كه اولين مرجح، موافقت با كتاب و دومين مرجح، مخالفت بـا عامـه ذكـر                  . غير ثقه   
  .سوم اين كه روايت، ظهور در عموميت جواب، نسبت به جميع مكلفين دارد. شده است

ازحيث سند، مرسله و از حيث دلالت، اول اين كـه موضـوع             : ويژگي هاي روايت نهم   
دوم اين كه تنها مرجح مخالفت با عامه        . ق خبرين است اعم از خبر ثقه و غير ثقه         روايت مطل 

  .سوم اين كه روايت، ظهور در عموميت جواب، نسبت به جميع مكلفين دارد. ذكر شده است
ــم  ــت ده ــاي رواي ــي ه ــند صــحيح اســت   : ويژگ ــث س ــت از حي ــن رواي ــلاذ (اي م

دوم اين  . ختلاف حديث بين اصحاب است    ؛ اما از حيث دلالت، اول اين كه ا        )5/4259/الأخيار
چهارم ايـن   . سوم اين كه اذن به تخيير داده شده است        . كه مورد حديث قضيه في واقعه است      

  .كه روايت، ظهور در اختصاص جواب به شخص سائل دارد
و ايـن روايـت در احتجـاج        . ويژگي هاي دلالت روايت يازدهم مانند روايت قبل است        

  .مرسله مي باشدنقل شده و از حيث سند، 
اما از حيث سند، مرسله محسوب مي شود و در احتجاج           : ويژگي هاي روايت دوازدهم   

نقل شده است و اما از حيث دلالت، اول اين كه موضوع حـديث اخـتلاف روايـات منقـول از                     
سوم اين كه روايـت، ظهـور در        . دوم اين كه اذن به تخيير داده شده است        . اصحاب ثقه است  
  .ه شخص سائل دارداختصاص جواب ب

اين روايت از حيث سـند، مرسـله محـسوب مـي گـردد         : ويژگي هاي روايت سيزدهم   
؛ اما از حيث دلالت اول اين كه موضوع اختلاف ميان دو حديث قطعـي               )1/220/مرآه العقول (

دوم اين كه اخذ به اخير روايتين، مورد تقرير امام          . الصدور از معصوم در دو زمان متفاوت است       
  .سوم اين كه روايت، ظهور در اختصاص جواب به شخص سائل دارد. ار گرفته استقر) ع(

ايــن روايــت از حيــث ســند، مجهــول مــي باشــد : ويژگــي هــاي روايــت چهــاردهم
؛ اما از حيث دلالت اول اين كه موضوع اختلاف، حديثين معلومي التاريخ از دو       )1/221/همان(

سـوم ايـن    . ين كه اضطراب در متن وجود دارد      دوم ا . معصوم عليهما السلام در دو زمان است      
چهارم اين كه روايت، ظهور در اختصاص جواب نـسبت بـه            . كه امر به اخذ به اخير شده است       

  .جميع مكلفين دارد
دسـته  : در پايان به عنوان جمع بندي روايات را مي توان به پنج دسـته تقـسيم نمـود         

دسـته سـوم،    . اياتي كه مشتمل بر توقفّنـد     دسته دوم، رو  . اول، رواياتي كه مشتمل بر تخييرند     
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دسته چهارم، رواياتي كه مـشتمل بـر اخـذ بـه راجحنـد بـه                . رواياتي كه مشتمل بر احتياطند    
  .دسته پنجم، رواياتي كه مشتمل بر اخذ به اخير و احدثند. مرجحاتي كه ذكر شده است

  :در اينجا چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد
د ابتداء بررسي شودكه آيا اخبار علاجيه كه به ظاهر تعارض دارند نكته اول اين كه باي  
  حقيقتاً نيز متعارضند يا خير؟

نكته دوم اين كه محمول قضاياي اخبار علاجيه در هر دسته از روايـات بـا يكـديگر                  
  .متضاد است

نكته سوم اين كه در صورتي كه اين قضايا در شرائط وحدت نداشته باشـند ميانـشان                 
  .واهد بودتعارضي نخ

نكته چهارم اين كه دو روايت كه يكي عام است و ديگري خاص در صـورتي خـاص                  
عام را تخصيص مي زند كه يا مختلفين در نفي و اثبات باشـند، يـا اگـر متفقـين هـستند بـه           

  .وحدت تكليف يقين داشته باشيم
و نـسبت   نكته پنجم اين كه عمل و افتاء دو امر و در دو مرتبه جدا از هم قرار دارنـد                    
بنا بر اين . ثبوت حكم در عمل به ثبوت حكم در افتاء، نسبت اعم مطلق به اخص مطلق است

لكـن اثبـات حكـم بـراي        . اثبات حكم براي عمل، مستلزم  اثبات آن حكم در افتاء نمي باشد            
و از طرفي نفي حكم در عمل، مـستلزم نفـي           . افتاء، مستلزم اثبات آن حكم در عمل مي باشد        

  .اء است لكن نفي حكم در افتاء، مستلزم نفي حكم در عمل نمي باشدحكم در افت
نكته ششم اين كه روايات مستفيضه اي در تفويض امر دين به ائمه معـصومين وارد                
شده است كه در برخي از اين روايات، مواردي ذكر شده است كه آن حضرات نسبت بـه هـر                    

  ).1/65/الكافي(ند يك از اصحاب، وظيفه جداگانه اي را معين مي فرمود
 لذا بايد توجه نمود كه آيا رواياتي كه به عنوان اخبار علاجيه نقل مـي شـود وظيفـه                   

  شخصي افراد مي باشد يا اختصاص به شخص خاصي ندارد؟
  

  تأسيس اصل در مسأله 
  :تأسيس اصل در اين مقام، محتاج بيان مقدماتي است

: مقدمـه دوم  . م مستلزم دور مي باشـد     استفاده از اخبار علاجيه در اين مقا      : مقدمه اول 
در مقام تعارض روايات، اصل حكم، ثابت است؛ از اين رو مسأله مورد بحـث از قبيـل شـبهه                    

لـذا قيـاس تعـارض روايـات بـه          . علم اجمالي به اصل تكليف و شك در مكلفّ به مي باشـد            
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مكلف به اصـل   در مورد علم    : مقدمه سوم . تعارض بينتين و تساقط آن، قياس مع الفارق است        
تكليف و شك در مكلفّ به، در صورت امكان احتياط، وظيفه مكلفّ احتياط در عمـل اسـت و                

در ما نحن فيه يعني تعارض اخبـار،        : مقدمه چهارم . در صورت عدم امكان احتياط تخيير است      
احتيـاط  . دو نحوه احتياط مفروض است كه اين دو نحوه احتياط در طول يكديگر قـرار دارنـد                

احتياط در عمل به خبرين متعارضين است كه در شبهه علم اجمـالي در صـورت امكـان               اول،  
و احتياط دوم در مرحله بعد يعنـي در صـورت عـدم امكـان عمـل بـه                   . چنين بايد عمل نمود   

احتياط در اين مرحله به معناي اخذ بـه         . خبرين متعارضين است كه چاره اي جز تخيير نيست        
لذا در موارد شبهه    . ر مخاصمات، بر فقيه الزامي به افتاء نيست       در غي : مقدمه پنجم . راجح است 

  .علم اجمالي، وظيفه فقيه توقفّ در فتواست
 با توجه به اين كه در صورت تعارض اخبار علاجيه، استعمال آن اخبار در علاج خود،                
 مستلزم دور است و درصورت عدم دليل ديگري كه بتواند اين تعارض را از ميان بردارد اصـل                 

عملي در تعارضات با توجه به ثبوت علم اجمالي تكليف به احد الطـرفين، توقـف در فتـوي و                    
اخذ به أحوط در صورت امكان جمع عملي دو خبر  و اخذ به راجح به مرجحـات مـذكوره، در                     

  . صورت عدم امكان جمع عملي است
  وجوه مطرح شده در باب جمع اخبار علاجيه

  :ه مطرح شده است مي پردازيم اكنون به نقل مهم ترين وجوهي ك
حمل اخبار توقف بر فتوي و حمل خبر تخيير بر عمل، به معنـي ايـن كـه جـايز                     -1

نيست در چنين حالي فقيه فتوي و حكم نمايد اگر چه عمل به هريك از بـاب تـسليم مجـاز                     
  )1/293/الدرر النجفيه(است 

آن چـه موضـوع     در اين وجه ميان اخبار توقف و تخيير اينگونه جمع شده اسـت كـه                
توقف قرار گرفته است فتوي دادن بر اساس مفاد يكي از خبرين متعارض است و مورد تخيير، 

مرحوم صاحب حدائق اين قول را به جمعـي از          . عمل به مقتضاي هر يك از آن دو خبر است         
متأخرين نسبت داده است كه در اين قول به صحيحه علي بن مهزيار و مكاتبه حميـري كـه                   

  )همان(كر شد استدلال نموده اند در بالا ذ
و امكان رجـوع بـه ايـشان، و حمـل     ) ع(حمل اخبار توقف بر زمان حضور معصوم   -2

  )2/357/ الاحتجاج(تخيير بر زمان غيبت و عدم امكان وصول به آن حضرت 
در اين وجه اخبار توقف بر زمان حضور معصوم عليه السلام كه امكان رجوع به امـام                 

رد حمل مي شود؛ به عبارت ديگر اخبار توقف، اختصاص به زمان حضور             عليه السلام وجود دا   
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معصوم عليه السلام دارد و در عصر غيبت كه امكان رجوع به امام عليـه الـسلام نيـست بـه                     
  .اخبار تخيير عمل مي شود

 حمل اخبار تخيير بر عبادات محضه مانند صلاه، و حمل اخبار توقف بر غير آن از                 -3
ين و ميراث و خمس و زكات، و بايد از اعمال وجودي كه منجر به تعيين                حقوق الناس مثل د   

  )390/الفوائد المدنيه(يكي از طرفين مي شود پرهيز نمود 
در اين وجه مورد اخبار تخيير، امور صرفاً عبادي مانند نماز و روزه است و مورد اخبـار                  

ارث و خمـس و زكـات و   توقف، اموري است كه در آن حقوق الناس وجود دارد مانند ديـن و             
به عبارت ديگر در امور صرفاً عبادي مي توان هر يك از دو خبر را اختيار نمـوده، و                   . مانند آن 

به آن عمل نمود، لكن در اموري كه مشتمل بر حق الناس است بايد از تعيين و عمل به هـر                     
  . يك از دو خبر پرهيز نمود

ظاهراً وجه ايـن قـول دلالـت        : مرحوم صاحب حدائق در مورد چنين جمعي مي گويد        
مقبوله عمر بن حنظله است بر توقف در مـواردي كـه متعلـق اخـتلاف حقـوق النـاس باشـد                      

  )1/101/الحدائق الناضره(
 حمل اخبار توقف بر جايي كه اضطرار به انجام يكي از آن طرفين نيست، و حمل                 -4

  )4/137/لي اللئاليعوا(اخبار تخيير بر حال اضطرار و حاجت به عمل به يكي از آن دو 
در اين وجه، اخبار توقف مختص به جايي دانسته شده است كه به عمل بـه يكـي از                   
طرفين اضطرار نباشد و اخبار تخيير، مختص به جايي كه به يكـي از طـرفين احتيـاج داشـته                    

  .باشيم
احتمالاً وجه اين قول، ظهور روايت سماعه بن مهران، سومين روايتي كه در بالا ذكر               

  .است مي باشدشده 
  )2/224/بحارالانوار( حمل اخبار توقف بر استحباب، و اخبار تخيير بر جواز -5

در اين وجه تخيير يكي از دو خبر متعارض جايز است، لكن مستحب است در اختيـار                 
  .يكي از آن دو و تعيين آن توقف شود

ف در   اختصاص تخيير به جايي كه نهي آن، نهي اعافه باشـد نـه تحـريم؛ و توق ـ                 -6
  )2/20)/ع(عيون اخبار الرضا(ديگر موارد  

در اين وجه، اخبار تخيير اختصاص بر مواردي دارد كه نهي آن تحريمي نيست بلكـه                
  .نهي اعافه مي باشد و در مواردي كه نهي تحريمي باشد بايد توقف نمود



  119 ـــــــــــــــــــــــــــــ نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجيه
 

 

 حمل توقف بر نهي از ترجيح و عمل به رأي، و حمل تخيير بر اخذ از باب تسليم                   -7
  )1/299/الدرر النجفيه) (ع(و رجوع به معصوم 

در اين وجه، مورد توقف اختصاص به ترجيح يكي از دو خبر به رأي و نظـر شخـصي                   
. داشته و مورد تخيير، اخذ يكي از دو خبر از باب تسليم و رجوع به معصوم عليه السلام اسـت                   

ني به نيت تسليم جايز، به عبارت ديگر، نيت اخذ به يكي از خبرين در حكم آن دخيل است يع   
  .و به غير آن جايز نخواهد بود

 حمل اخبار توقف بر دو حكـم غيرمتنـاقض و حمـل خبـر تخييـر بـر متناقـضين                     -8
  )همان(

در اين وجه، اخبار توقف در مورد دو خبر متناقض نيستند گرچه با يكديگر تقابل دارند    
  .و تنها اخبار تخيير مختص به علاج اخبار متناقضند

  
  شه صاحب حدائق در آراي مذكورمناق

 صاحب حدائق پس از ذكر نظر اول مي گويد كه برخي مشايخ متأخر ما به اين وجـه               
ايشان اين  . قائل شده اند و مستند آن را صحيحة علي بن مهزيار و مكاتبة حميري دانسته اند               

 اخبـار آن اسـت      ظاهر: استناد را نمي پذيرد و استظهار خود از اين اخبار را چنين بيان مي كند              
كه تخيير در عمل، از باب رد و تسليم تنها در صورت تعذر رد حكم به معـصومين اسـت و در              
صورتي كه دو روايت در طرق، ترجيحي نداشته باشند در چنين صورتي حكم تخيير در عمـل                 

و اين از قبيل رخصت هـايي اسـت كـه در            . براي خروج از حيرت و دفع حرج و اضطرار است         
لكن در صـورت رد     . ت از معصومين وارد شده است مانند عمل به تقيه و مانند آن            مقام ضرور 

حكم به امام عليه السلام و امر او به تخيير ظاهر آن اسـت كـه حكـم شـرعي در آن تخييـر                        
و اين يكي از وجوهي است كه در صورتي كه مستندي داشته باشد مي توان به آن بين                . است

  )1/101/ضرهالحدائق النا(اخبار جمع نمود 
اين حمـل در صـورتي صـحيح        : ايشان در مناقشه خود نسبت به نظر دوم مي فرمايد         

است كه اخبار توقف و تخيير، خالي از بيان طرق ترجيح باشـد لكـن در مـورد اخبـاري مثـل                      
مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره كه توقف و تخيير بعد از تعذر از ترجيح جعل شده است   

كه ظاهر اين است كه ترجيح به اين طرق، در صورتي است كه وصول بـه                چرا  . مشكل است 
در حالي كه وصول ممكن باشد ديگر چگونه مي توان حمل           . معصوم عليه السلام متعذر باشد    

بر توقف نمود؟ مگر اين كه حمل شود بر كساني كه در بلاد دور دست زندگي مي كننـد كـه                     
ين صورت به مرجحات عمـل مـي كننـد و در            وصول براي آنان مستلزم مشقت است كه در ا        
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صورتي كه ترجيح ممكن نباشد از حكم و عمل دست نگه داشته تا به امام عليه السلام دست                  
و چه بسا اين مطلب از مرفوعه زراره فهميده شود به جهت امر امام عليه السلام به آن،                  . يابند

  )همان(كه چنين امري به اطلاق خود، دالّ بر آن است 
 درنظر سوم نيز چنين مناقشه نموده است كه مقيد كـردن اطـلاق بـسياري از                 ايشان

اخبار وارده به چنين قيدي بي اشكال نيست با وجود اين كـه ايـن قيـد، نـص در تخـصيص                      
  )همان(نيست بلكه حتي ظاهر هم نيست تا بشود به چنين چيزي مرتكب تخصيص شد 

اهر اين قول چنين اسـت كـه        ظ: مرحوم صاحب حدائق در مورد نظر چهارم مي گويد        
هر يك از دو خبر توقف و تخيير، فقط حمل بر عمل مي شود چه در زمـان غيبـت و چـه در                        

و چنين اطلاقي مشكل است، چرا كه ظاهر آن اسـت           . زمان عدم امكان وصول و چه غير آن       
كه در صورت حضور و امكان وصـول، تخييـر جـايز نيـست و بايـد تـا وصـول توقـف نمـود                

  ) 1/102/همان(
همچنين درباره مناقشه در    ). همان(ايشان نسبت به نظر پنجم اظهار استبعاد مي كند          

ظاهراً با توجه به  عموم دو خبر عمربن حنظله و زراره و اخباري از ايـن                 : نظر ششم مي گويد   
  .قبيل، اين اختصاص كليت ندارد

لـيهم بـه    مرحوم صاحب حدائق نظر هفتم را به نقل از برخـي مـشايخ رضـوان االله ع                
  )همان(عنوان يك احتمال نقل كرده و اظهار مي دارد كه ظاهراً بعيد است 

موثقه سماعه كه از كتـاب كـافي نقـل          : ايشان درباره مناقشه در نظر هشتم مي گويد       
شد موردش متناقضين است در حالي كه در آن به توقف حكم شده، و در روايت مرسله بعد از                   

و روايـت اول كـه منقـول از         . حكم در يك مورد مـي باشـد       آن به تخيير حكم شده و هر دو         
. احتجاج است موردش متناقضان است بـا آنكـه در آن روايـت بـه توقـف حكـم شـده اسـت                 

  )1/103/همان(
  
  نتيجه

مرحوم صاحب حدائق روايات دالّ بر تخيير را به دو قسم تقسيم مي نمايد؛ قـسمي از       
 به معصوم عليـه الـسلام ايـن راه را جلـوي          روايات تخيير كه از باب اضطرار و عدم دسترسي        

پاي مكلفين قرار داده و مانند امر به تقيه است، و قسم ديگر روايات بعد از رجوع به امام عليه                    
السلام مي باشد،كه قسم دوم دالّ بر آن است كه آن امر در حكم به نحو مخير است لكن در                    

  ).1/100/ائق الناضرهالحد(قسم اول، تخيير فقط در عمل است و نه در حكم 



  121 ـــــــــــــــــــــــــــــ نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجيه
 

 

البته مرحوم صاحب حدائق در عصر غيبت، تخيير در عمل را پـس از مرجحـات سـه                  
گانة منصوص يعني عرض به محكمات و نص كتاب و مذهب عامه و شهرت قوي دانـسته و                  

امـا بـه نظـر      . لكن احتياط را به دليل وجود احتمالات ديگر در جمع اخبار ارجح دانسته اسـت              
ت موجود معتبر، روايتي مخالف محكمات و نص كتاب وجـود نـدارد و مـذهب                ايشان در روايا  

عامه نيز اقوال مختلفي و متعددي دارند و پيدا كردن شهرت در بين روات در اين دوران امري 
غير ممكن است لذا اين مرجحات عملاً در رفع تعارض روايات ما ناكار آمد خواهد بود؛ از اين                  

ند قول قوي كليني است به تخيير، لكن ادلة احتياط را قوي تر مي رو چاره اي كه باقي مي ما
  ).1/107/همان(شمارد 
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